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محمّد اسدی‌نژاد، میراث‌دار یک هنر کهن ایرانی است. وی برخلاف میلش 
صبح‌ها را برای گذران زندگی به فعالیت‌های غیرهنری می‌گذراند. با این همه به 
عشق عروسک‌هایی زندگی می‌کند که همراه لحظه‌های کودکی‌اش بوده‌اند.
کنار همان عروسک‌هایی با او گپ می‌زنیم که بعضی از آن‌ها یادگار ماشاا... 
اسدی‌نژاد هســتند و تعدادی از آن‌ها هم مرتبط با کار خیمه‌شب‌بازیِ خود 
اوست. این عروســک‌ها برای نمایش‌های »قصۀ عشق«، »خیمۀ متروکه«، 

»فانوسی که چراغ دل شد«، »مروت‌نامۀ پهلوانی« و ... ساخته شده‌اند.
او قبــل از اینکــه از پدر بگوید از عموی مرحومش، اســماعیل اســدی‌نژاد، 
یــاد می‌کند کــه آهنگســاز و نوازندۀ بنــام ویولن در خراســان بوده  اســت . 
گویــا آقاماشــاا... هم ازطریــق آقااســماعیل وارد تئاتر می‌شــود و بعد هنر 

»خیمه‌شب‌بازی« را می‌آموزد و تا آخر زندگی پایش می‌ایستد.
در تمــام طــول مصاحبــه و گفت‌وگــو با جــوان هنرمنــد و میــراث‌دار هنر 
»خیمه‌شب‌بازی« به این فکر می‌کنیم که چطور می‌شود این هنر را از فراموشی 

نجات دهیم و چرا هنرمند باید در رنج مظلومی و گمنامی بماند.

هنرمندی که تعلیم رانندگی می‌داد
 محمد اسدی‌نژاد، متولد دهۀ 60خورشیدی، آخرین پسر زنده‌یاد ماشاا... 
اسدی‌نژاد است. بزرگ‌شده در یک خانوادۀ پرجمعیت، هنرمند، اهل شعر، 
نقاشــی، ادبیات و موسیقی. می‌گوید: »پدر گذشــته از کار اجرایِ نمایش، 
عروسک‌سازی هم می‌کرد و پیش‌تر از آن به‌خاطر چرخاندن چرخ زندگی در 

کارگاه ترازوسازی مشغول به کار بود.«.
محمد حالا با افتخــار از پدری یاد می‌کند که جزو نخســتین‌مربیان آموزش 
رانندگی در مشــهد بوده اســت و ادامه می‌دهد که در گذشته‌های دور گروه 
تئاتری در شهر مشهد بود که همۀ آن‌ها نقاش ساختمان بودند و آن گروه تئاتر 
به »نقاش‌ها« شهرت داشــتند. ماشاا... اسدی‌نژاد هم که دستی در نقاشی 
ساختمان داشت، با گروه همکاری می‌کرد، اما زمانی که پایش به صحنه‌های 
حرفه‌ای تئاتر کشیده شــد، به‌دلیل دغدغه‌های اجرایی، کمتر در این گروه 

فعالیت می‌کرد.
 این مرور کوتاه و خلاصه از زندگی پدر، به یادش می‌اندازد که یادی هم از مادر 
و شریک زندگی لحظه‌های تلخ و شــیرین پدر بکند، زنی که همیشه همراه و 
همدل پدر بوده و در کنار کارِ خانه و زندگی، لباس‌ هنرمندان و عروســک‌ها را 

خیاطی می‌کرده است. محمد در این فضا چشم باز کرده و بزرگ شده است.

کشیدن دندان‌ها در 28سالگی
می‌گوید: »اوایل با پدر به پــارک »ملت« می‌رفتم. برای جلب نظر مخاطبان، 
لباس عروسک خرگوشی می‌پوشیدم و بعدها به پیشنهاد پدر نقاب نمایشی 

 پدر آن‌قدر 
عاشق کارش 
بوده که به‌خاطر 
سوت‌زدن در 
28سالگی تمام 
دندان‌هایش 
را میک‌شد تا 
صدا را از گلوی 
عروسک‌ها بهتر 
و رساتر به گوش 
مردم برساند. 
بعد از آن مجبور 
می‌شود با دندان 
مصنوعی روزگار 
بگذراند. مردم او 
را نه با نام‌ونشان 
که به چهره‌ای 
سیاه و نمکی و 
صدای سوتش 
می‌شناختند

گفت‌وگو با محمد اسدی‌نژاد
 که آخرین بازمانده هنر خیمه شب‌بازی در مشهد است

میـراث دار 
هنر پـدر
معصومه فرمانی‌کیا - وقت استراحت عصرش را برای ما می‌گذارد؛ در اتاقی 
که یک کتابخانۀ کوچک دارد؛ با عروسک‌های نمایشی آویزان در گوشه‌وکنار، 
گواهی‌نامه‌ها و تقدیرنامه‌های هنریِ کوبیده‌شده بر دیوار که حکایت از 
عاشقی‌هایش دارد؛ با قاب عکس بزرگی از زنده‌یاد ماشاا... اسدی‌نژاد.  
زنده‌یاد اسدی‌نژاد، هنرمندی که سال‌ها در تماشاخانۀ »کوهسنگی« 
یک‌عمر با خیمه‌شب‌بازی مردم را خندانده، اما دست روزگار مجال زیادی 
برای هنرنمایی او  نداشت. پس از 63 سال فعالیت حرفه‌ای و هنری‌ در سال 
1388 بعد از یک‌دورۀ سخت بیماری سرطان حنجره با جوش‌وخروش هنر 
خداحافظی کرد و در قطعۀ هنرمندان »بهشت‌رضا« آرام گرفت. هرچند 
محمد پسرش محکم پای این هنر ایستاده و بیم‌وهراسش آن است که 
زوال هنر خیمه‌شب‌بازی نزدیک باشد و شاهد از دست‌رفتنِ یکی دیگر از 

آیین‌های ملی باشیم.


